اسماعيل نوری علا
مردم ستائی و انفراد

يکی از «دو گانه» های بنيادين تاريخ تمدن بشر به تقابل بين «فرد» و «جامعه» بر می گردد که حضور خود را به صور گوناگونی در نظريه های مختلف اجتماعی و سياسی ـ و نهايتاً فلسفی ـ به رخ می کشد. آيا فرد و نياز های او مقدم و مهمتر و برتر از جامعه و نيازهای آن است؟ آيا از آنجا که تصور فرد آدمی بدون تصور جامعه ممکن نيست حال آنکه تصور حيوان انسان نمای رشد کرده در وحش ممکن است بايد نتيجه گرفت که جامعه و حفظ آن بر وجود و حضور فرد انسان تقدم دارد؟ 
